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    سـیدزهرا رحیمی ۲5 سـاله و بازرس بهداشت
    سـیدوحید تفضلی ۲۹ سـاله و حسابدار

    سال ازدواج:1۴00   
    مهریه:11۴ سـکه

    هنـوز در دوران شـیرین عقـد بـه سر می برنـد و در 
حـال جمع و جـور کـردن جهیزیـه هسـتند.

سـیده زهرا نوه دختری حاج آقاسـت که به عنوان یک زوج تروتازه 

از آن هـا هم خواسـته ایم که در کنار ما باشـند و از زندگی مشـترکی 

کـه تازه جان گرفته اسـت بگویند.

        

سـیده زهرا:آشـنایی ما کاملا رسـمی و خانوادگی بود. همسایه بودیم 

ولی هـم را ندیده بودیم. یک ازدواج کاملا سـنتی داشـتیم. وقتی برای 

خواسـتگاری آمدنـد اصلا نپرسـیدم چقـدر دارایی دارد بـرای خانواده 

ایانش مهـم بود و اینکه اهل کار باشـد.

سـیدوحید:بـرای من خانـواده دار بودن و نجابـت خیلی مهـم بود. به 

مـادرم گفتـم نمی خواهـم بـا مـلاک عشـق انتخاب کنـم، می خواسـتم 

عفیـف و خانواده دار باشـد.

در ایـن چنـد سـال مـا بـه چالـش زیـاد خوردیـم، ولـی  سـیده زهـرا:

مهم تریـن عاملـی کـه باعث شـد از آن ها عبـور کنیـم درک متقابـل بود.

عزیـز )مادربزرگـش( همیشـه بـه مـن می گویـد قناعت کـن و کنـار بیا.

سـیدوحید:همـرم خیلـی خوب اسـت. مـن با تـوکل به خـدا ازدواج 

کـردم و راضی هسـتم .

سـیده زهـرا:مـن هیچ وقـت نگفتـه ام چـه چیزهایـی می خواهـم ولی 

رؤیاهایـان را بـرای آینده به هـم می گوییم و بـا هم صحبـت می کنیم،

امـا هیچ وقـت هیـچ بایدی بـرای همرم نگذاشـته ام.

سـیدوحید:مـا هـم به تازگـی خانـه خریدیـم. اولویت هـا را چیدیـم تا 

دوتایـی بـا هـم بـه آن برسـیم. در ایـن مسـیر خانمم خیلـی کمکـم کرد.

دیگـر بالاتـر از این نداریم که خانمی از طلاهایش بگذرد که او گذشـت.

سـیده زهـرا:خانواده ها و به  ویـژه مادرها به مـا خیلی کمـک می کنند.

مـن تـوی مسـائل زندگـی از مادرشـوهرم مشـورت زیـاد می گیـرم، ولی 

در نهایـت خودمـان تصمیـم می گیریم.

سـیدوحید:اگـر بـه مشـکل و چالشـی خوردیـم دوتایـی حـل کردیم و 

نگذاشـتیم کسـی از آن خبردار شـود.

سیده زهرا:درک در زندگی مشترک خیلی مهم است. باید تفاوت های 

فـردی و خانوادگـی را بپذیـری و کم کـم در مسـیر زندگی این مسـائل را 

صیقـل بدهی تا وضعیت بهتر شـود.

حاج آقـا:مـن از بچگـی دیـده بودمـش. با هم بزرگ شـده 

بودیـم. وقتـی پدربزرگـم گفـت کـدام یکـی را می خواهی.

گفتـم دخـتر عمـه ام را می خواهـم و ازدواج کردیم.

        

حاج آقـا:دسـت خالـی زندگـی را شروع کردیـم. در همـه 

ایـن سـال ها یـاد نـدارم کـه چیـزی از من خواسـته باشـد،

ولی مـن ازش یک چیـزی خواسـتم. خواسـتم در این دنیا 

کـه زنم هسـت آن دنیـا هم زنم باشـد، البته کـه هنوز راضی 

نشـده و دارم تـلاش می کنـم رضایتـش را بگیرم.

        

حاج آقـا:خانم ما به من همیشـه احـترام می کرد از سرکار 

کـه می آمـدم جلوی راهـم می آمد و خدا قـوت می گفت. از 

سرکار کـه می آمـدم چایی و غـذا حاضر بود. تا می نشسـتم 

پشتم پشـتی می گذاشت و هوایم را داشت.

        

حاج آقـا:خانمـم بـا سـختی های من سـاخته و کنـار آمده 

اسـت. هـرکار خواسـته ایم انجـام دهیـم بـا هـم صحبت و 

مشـورت کرده ایـم. تـک روی نداشـته ایم. برایـم بچه های 

سـالم و خـوب تربیـت کرده کـه اهل خـدا و قرآن هسـتند.

        

حاج آقـا:در زندگـی مشـترک نمی شـود مشـکل نداشـته 

باشی ما با سختی ها سـاختیم. خانمم با تمام نداری های 

مـن ساخته اسـت. زندگـی مـا خیلـی سـخت بـود، ولـی 

هـرکاری می خواسـتیم انجـام دهیـم با مشـورت هـم بود.

        

حاج آقـا:مـا هیچ وقت حـرف زندگی را بیـرون نمی بردیم.

هرچـه بود خودمـان حل می کردیـم. در این سـال ها هیچ 

وقت پیش نیامد که کسـی بخواهد بین مـا پا درمیانی کند.

خانم ما خیلی صبور بود و همه سختی ها را تحمل می کرد.

        

درس خوانـدن بچه هـا و رسـیدگی بـه آن هـا و  حاج آقـا:

توجـه بـه نمـاز و قـرآن خوانـدن بچه ها بـرای مـن خیلی 

مهـم بـود کـه خانـم مـا از عهـده آن برآمـد. حواسـش بـه 

بچه هـا همیشـه بـود. مـن می گفتـم هرطـور شـده بایـد 

این ها دانشـگاه برونـد. الحمدلله هم همه دانشـگاهی 

شـدند. نمـره 2۰ کـه می گرفتنـد می گفتـم کـم اسـت 

شـا بایـد 2۰۰ بگیریـد. اتفاقـا یکـی از بچه هـا رفتـه 

بـود و بـه معلمـش گفتـه بـود که بابـای مـا می گویـد باید 

2۰۰ بگیـری! بـا هـر شرایطـی بایـد درس می خواندنـد،

ولـی گفته بـودم اگـر تجدیـد بیاوریـد دیگـر نمی گذارم 

مدرسـه برویـد! بـرای همیـن حواسشـان بـود کـه خوب 

درس بخواننـد.

برای  بایدی  هیچ 
نگذاشته ام همسرم 

روایت همراهی مردانه  با زنی موفق که گاه همسر 
همسراناست گاه مادر  یا دختر


